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  بخــش مهمی از کارنامه زنده یــاد بهزاد غریب پور   .
همکاری با شــما و تصویرگری کتاب هایتان بود. تعامل 

شما در کار چطور بود؟
بهــزاد از جوانی علاقه مند به نقاشــی و کار هنری 
بود. در دورانی بعد از اینکه رشــته های مختلف هنری 
را در دانشــگاه های متفاوتــی تجربه کرد، ســرانجام 
رشــته گرافیک را انتخــاب کرد و خوشــبختانه اولین 
آثارش در ارتباط با نمایش نامه ها و کتاب های من بود. 
«کچل کفترباز»، «کوراوغلو چنلی بل» و «ســفر ســبز» 
از جمله آثاری بود کــه تصویرگری آنها را بهزاد انجام 
داد و وارد حیطــه تصویرگری شــد. بعدها در رابطه با 
تئاتر عروســکی «آران» و گروه تئاتر « ایرین» دســت به 
کار طراحی پوســتر شــد؛ مثل طراحی پوستر «رستم و 
ســهراب»، اپرای عروسکی «رستم و سهراب»، نمایش 
«۲۳۴۲ روز بد»، «ایکارو» و در زمینه طراحی عروسک 

هم تجربه داشت. 
بهــزاد در تمامــی زمینه ها ثابت کــرد خلاقیت و 
تعهــدش را به میدان می آورد تا یک اثر جاودانه خلق 
کنــد. حتــی در دوران نوجوانی زمانی کــه با صدیق 
تعریف، سهیل پارسا و دیگر دوستان همکاری می کرد، 

طراحی صحنه تئاتر انجام می داد.
 بخشــی از کارنامــه زنده یاد غریب پــور مربوط به   .

فعالیت هایی از جمله داوری جشــنواره ها در خارج از 
ایــران بود. کمی درباره این بخــش از زندگی هنری او 

صحبت می کنید؟
بهــزاد در تمامــی ســالیان گذشــته رشــد کرد و 
خوشــبختانه در عرصه های بین المللی هم درخشید. 
در مجمــوع می توان گفت یــک انســان همه جانبه، 
متعهد و خلاق بود. نه تنهــا به عنوان یک برادر، بلکه 
به عنوان یــک هنرمند فقدانش را احســاس می کنم. 
شــاید بهزاد به دلیل کاری که انجــام می داد و روزانه 
۱۰، ۱۲ ساعت سر از کاغذ برنمی داشت و با آن وسواس 
و تیزبینی به تصویرگری می پرداخت، دچار یک بیماری 
ویژه شــد که هیچ پزشکی قادر به تشخیص آن نبود و 

به تدریج تمام قدرتش سلب شد.
 اگر به تصاویری که او خلق کرده نگاه کنید، متوجه 
می شــوید چنان زیبا و مینیاتوری کار کرده که از تصور 
خارج است. دریغ که این اواخر حتی نمی توانست اسم 
خودش را بنویســد و بدبختانه خــود، آگاه بود که نیرو 
و توانش سلب می شــود. کم شدن توانش از نوشتن و 
نقاشی کردن شروع شد و به ازدست دادن قدرت تکلم 
رسید و بعد قدرت حرکتش را از دست داد و به هر حال 
تبدیل شــد به انســانی که خودش آگاه بود که هر روز 

نیرویش کاسته می شود و این موضوع رنجش را بیشتر 
می کرد.

 زنده یاد غریب پــور دوره ای درکانون پرورش فکری   .
کودکان و نوجوانان نقش مؤثری ایفا کرد. از آن دوران 

صحبت کنید.
بهــزاد با مقاومت هایــی وارد کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان شــد. متأســفانه تنگ نظری و 
ارزیابی های فوق العاده ســطحی باعث شــد مدتی از 
پذیرش او به عنــوان یک نیروی دائمــی امتناع کنند. 
زمانــی که تصویرگــری نمایش نامه «کچــل کفترباز» 
از مــن را انجام می داد، او را متهــم کردند که گرایش 
چــپ دارد. بارهــا اعلام کــردم اگر محتــوای این اثر 
چنیــن اجازه ای به یک تصویرگر داده تا چنین نقاشــی 
و تصاویری رســم کند، من مقصرم، نه بهزاد. سرانجام 
هنرمندانی که در رشــته گرافیک فعالیت می کردند و 
علیرضا زریــن به عنوان مدیرعامل ایــن مجموعه، به 
توانمندی و سلامت نفس بهزاد آگاه شدند و او تا پایان 
دوران خدمت و بازنشســتگی در کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان در بخش های مختلف، عمدتا در 
بخــش تصویرگری کتاب کــودک کار می کرد. بهزاد در 

بخش انتشارات هم با ناشرانی مثل «قدیانی»، «افق» 
و... همــکاری می کرد. بهزاد آثار متعــددی به عنوان 
تصویرگری داســتان یــا تصویرگــری روی جلد کتاب 

کار کرد. 
به هر حال انســانی بــود که عاشــق کارش بود و 
خودش را فدای کارش می کــرد. حقیقتا اگر بگویم او 
در زمینــه تصویرگری کاری همچــون آرش می کرد و 
جانش را در قلم می گذاشــت تا اثــری جاودانه خلق 
کند، توصیف اغراق آمیزی نیست. بهزاد درعین حال در 

دانشکده های مختلفی هم تدریس می کرد و شاگردان 
بسیاری داشت. دخترم از دانشجویان او بود و بسیاری 
از تصویرگــران نســل امروز مســتقیم یا غیرمســتقیم 

دانشجوی بهزاد بودند. 
متأســفم در زمان حیاتش هرگز توجهی به او نشد. 
به این توجه نشــد کــه او هم مثل هر انســان دیگری 
فانــی اســت و در روزگار رنج و بیماری، ســراغی از او 
گرفته نشــد تا بــاری از روی دوش او و همســر صبور 
و گرانمایــه اش بردارند و به هر حــال در عزلت، انزوا 

و غربت جانش را فدا کرد.
  جزئیاتی از مراسم تشــییع پیکر زنده یاد غریب پور   .

گفته نشده است. مراسمی در ایران برگزار می شود؟
پیکر او بــه ایران برنمی گــردد، اما باید از همســر 
بهزاد، زهره قلیچ خانی، تشــکر ویژه کنم. همسری که 
درعین حــال که یــار و یاور دائمی بهزاد بــود، در تمام 
ســال های بیماری او مــات و متحیر بودیــم از میزان 
صبــوری اش. او دو فرزند گرافیســت درجه یک را هم 

تربیت کرده که از شاگران بهزاد بودند.
 با وجود اینکه هیچ یک از مســئولان سراغی از این 
خانواده نگرفت، همسر بهزاد به تنهایی این بار دردناک 
را به دوش کشــید. او این صبوری بی نظیر را داشت که 
هم دوش بهزاد زندگی کنــد و تا آخرین لحظه و حتی 
وقتی ســاعت ها از مرگ بهزاد گذشته بود، به من خبر 
دادند حاضر نبود دســتش را رها کند تا وقتی که پیکر 
او را از خانــه بیــرون بردنــد. آنها عشــقی بی نظیر را

 تجربه کردند. 
قطعا بهزاد شرایط ســختی داشت و بی تابی هایی 
می کرد؛ چراکه نه می توانســت بنویســد و نه حرکت 
کنــد و نــه حتی حــرف بزنــد. تحمل چنین انســانی 
کوهــی از صبــر می خواهــد. مــن همســر بهــزاد را 
به عنوان یکی از فداکارترین همراهان و همسران جهان 

به شمار می آورم.

بهناز شــیربانی: زنده یاد بهزاد غریب پور تصویرگر و گرافیســت ۲۲ آذر در غربت درگذشــت. 
هنرمندی بی مانند در حیطه فعالیتش که در ســال های اخیر شرایط سخت بیماری کم کارترش 
کرده بود. بهروز غریب پور نویســنده، کارگردان تئاتر و سینما و برادر زنده یاد بهزاد غریب پور در 

گفت وگو با «شرق» به ابعاد مختلف زندگی این هنرمند اشاره کرد که در ادامه می خوانید.

دو شنبه
۲۸ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۰

اسکار به غیبت ۷ساله اهالی رسانه پایان می دهد
ایســنا: برای نخســتین بار از ســال ۲۰۱۶، اهالی رســانه نیز در مراسم اعلام 

نامزدهای اسکار ۲۰۲۳ حاضر خواهند شد.
  بــرای نخســتین بار در هفت ســال گذشــته، نامزدهای آکادمــی علوم و 
هنرهای سینمایی نه تنها در مقابل دوربین های شبکه تلویزیون ABC، بلکه با 
حضور نمایندگان مطبوعات و روزنامه نگاران در ســالن ساموئل گلدوین اعلام 

خواهد شد.
از ســال ۲۰۱۷، برگزارکنندگان جوایز اســکار تصمیم گرفتند نامزدهای این 
رویداد سینمایی را بدون حضور فرد دیگری و تنها در مقابل دوربین به اشتراک 
بگذارنــد؛ تصمیمی که احتمالا حاصل لحظات ناخوشــایندی بود که پس از 
اعــلام نامزدهای ســال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رخ داد و جرقــه ای را برای آغاز کمپین 

«#اسکار_خیلی_سفید» رقم زد.

امــا پیــش از آن، اعلام رســمی نامزدهای اســکار در مقابل رســانه های 
هیجان زده و پرشور، یک اتفاق سالانه بود که به دهه ۱۹۸۰ بازمی گردد؛ زمانی 
که اهالی رسانه و روزنامه نگاران با استفاده از تلفن ثابت به محض پایان اعلام 
اســامی، اخبار را به رسانه های خود گزارش می دادند و غیبت هفت ساله آنها 
موجب ناامیدی بسیاری شده بود و حالا بازگشت مجدد خبرنگاران به مراسم 

اعلام نامزدها، اتفاقی است که با استقبال اهالی رسانه روبه رو می شود.
فهرست نامزدهای اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللی شامل ۱۵ فیلم، در 
تاریخ ۲۱ دســامبر ۲۰۲۲ (۳۰ آذر) و پنج نامزد نهایی نیز روز ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ 

(۴ بهمن) معرفی می شوند.
مراســم نودوپنجمین دوره جوایز ســینمایی اســکار روز ۱۲ مارس ۲۰۲۳ 

(۲۱ اسفند) در تئاتر دالبی در هالیوود برگزار می شود.

یادداشت

به مناسبت برگزاری جشنواره سینما حقیقت
آوایی کهن در سیبری شنیده می شود

رفتن بــه جاهــای دورافتــاده و ناپیدا، حس 
کنجکاوی را برمی انگیزد و طعمی گوارا برای 
جوینــده آن دارد. مهم آنکه اگر این رســیدن، 
توأم با کشــف حقیقــت از زمانی دور باشــد؛ 
ماهیت آوایی کــه رایحه ای معنــوی با خود 
می آورد. شــعائری که مربوط به گذشــته دور 
اســت به طور قطع برای یک مستندســاز نکته هایــی در بر دارد. او با ثبت این آداب، ســندیت 
کشــف خود را به تصویر می کشــد و با این کار اهمیت اثر را بالا می برد. او می خواهد بازنمایی 
صادقانه ای از آنچه مشــاهده می کند داشته باشــد. بازتابی ماندگار که در قالب یک فیلم بلند 
عرضه می شــود تا مخاطب را از قالب های کلیشــه ای معمول در ســینمای امــروز رها کند. 
تصویرهایی که فروتنانه ضبط شــده تا ســیمای یک ســنت در کانون خانواده را نشان دهد. به 
عبارت روشــن، نمایانگر ســنتی برگرفته از ایمان مذهبی باشــد که از چند نسل گذشته به این 
سو زنده مانده اســت. افسوس که از منظر دید رسانه های امروز جهان چنین رویکرد مستقلی 
کمتر محل توجه است. آنها بیشــتر به رؤیاسازی خود برای مخاطبان می اندیشند. درحالی که 
این گونــه امور بیش از هــر چیز می خواهد گوهــر حقیقت را نمایان کند و با شــیوه ای هنری 
بتواند لذتی از جنس دیگر برای مخاطب خاص به ارمغان آورد. دســته کوچکی که دوســت 
دارد به ســند ارائه شــده بیندیشــد و آن را به دور از هر نوع شــائبه تبلیغی درک کند. در فیلم 
۶۰ دقیقه ای «نردبان ایوان»، نیکلای بم در مقام یک مستندســاز تلاش کرده آداب یک آموزش 
قدیمــی را به تصویر بکشــد. درس ها مه  آوایی اســت و به طریق مؤمنانــه پیش می رود تا در 
غایت امر، از متنی قدســی حفاظت شــود. راه انتقال آن سنت، از پدری به فرزندش است و با 
کمک نت های موســیقی این حقیقت بازخوانی می شــود. آوایی که لازم اســت به طور مداوم 
تمرین شــود تا کلمات بتوانند نقش معناگشــایی را به خوبی ایفا کنند. سیسوی (sisoy)، پدر 
خانواده، از این طریق می خواهد ســهمی در تعالی بخشــی خانواده کوچکش داشــته باشد و 
حتی این ارادت آســمانی را تا سطح روستا گســترش دهد؛ آنها که بچه هایشان را با همراهی 
ایوان هر روز صبح با اتوبوسی کهنه به مدرسه می فرستند. این اتفاق فرخنده، هر روزه خوانده 
می شــود و بر اســاس آنچه در نمودار مثلثی شکل ترسیم شــده و از گذشتگان به ارث رسیده 
تکرار می شــود و با نردبان نت ها لحن صداها بهتر از دیروز می شــود. این نردبان نمادی  است 
که در خلوت سالکانی چون یعقوب نبی، می توان به «عروج انسان» تعبیرش کرد. همه آداب، 
آرام و پیوســته مانند رود جریان می یابد. هرچند این آموزش برای ایوان در گام های نخست با 
رنج و اکراه همراه اســت، اما از نگاه پدر، این کار فراتر از کار معمول روستاســت؛ زیرا می تواند 
یکنواختی ایام را در آن منطقه مهجور ســیبری دگرگون کرده و معنای وســیعی از زیســتن را 
جایگزین آن کند. جایی که فشــار از بالاســر نمود ندارد و به دور از هر نوع تبلیغاتی که ممکن 
اســت حکومت مرکزی خواسته باشد آن را اعمال کند. نکته آنکه اهالی آن دیار فراموش شده 
تنها به امرار معاش خود مشغول هستند اما این آداب مخصوص، سینه به سینه آمده تا بتواند 
 ،(Znamenny) ارتقایی در سطح را سبب ساز شود و جالب تر اینکه آموزش سروده های زنامنی
به دور از صحن کلیســا انجام می شــود و از ۳۵۰ سال به این ســو، می خواهد آرایه های سنت 
بیزانســی را زنده کند و با نجواهای خانگی از این سروده نردبانی، راهی به سوی معنا بگشاید. 
این گونه می توان حضور یک ســنت را زنده نگه داشــت. برای نیکلای بم در مقام پژوهشــگر 
فیلم، دوری مقصد، رنج و تعب هم داشــته اســت. تجربه ها ثابت کرده که نفس یک ســفر 
می تواند برای یک فیلم ســاز حقیقتــی پنهان مانده را از پرده زمان به در آورد تا به آشــکارگی 
برســد. پس این گونه سفرها به مثابه سیر و سلوکی جلوه می کنند که یک هنرمند طی می کند؛ 
به ویژه آنکه ســفر نیکلای بم در مقام یک مستندســاز به نقطه ای  است که جاده ای ساده هم 
ندارد تا کســی بخواهد به آن مکان ســری بزند. نیکلای مجبور می شود با کمک یک بالگرد به 
آن نقطه ناملموس ســفر کند تا شنیده ها و فرضیات خود را با مکان مدنظر تطبیق دهد. جایی 
که گفته می شــود در حوالی رود سرخ است، اما نام و نشانش در نقشه جغرافیای سیبری گم 
شــده است. اینجا در کنار جنگلی ساکت و رام، با ساکنانی که در آن وسعت پهناور پراکنده اند 
و خانه های جداافتاده شــان در میان دشــتی پر از برف رها شده است. نیکلای وقتی به مقصد 
خویش می رســد، به دور از هیاهوها، کلبه ای کوچک را مشــاهده می کنــد که وظیفه نیاکانی 
خود را بلد اســت تا با تبعیت از آدابی ربانی، به ســان پاروزدن مکرر بر پهنه رودی کهن جاری 
شــود و به تطهیر روح بیندیشد. خوشبختانه فیلم توانسته با شیوه کارگردانی شایسته که بدون 
دخالت زائد اســت، قاب های دلنشینی از زندگی در گوشه دنج طبیعت سرد ارائه دهد؛ به ویژه 
آنکه تدوین ســاده ای هم پیش گرفته که با روند خوانش روایت همراهی نرمی نشان می دهد. 
در این مســتند، سیسوی، پیر روستا و سرپرست این کلبه، انسانی  است آرام که از رضایت قلبی 
به آموخته های ربانی سرشــار شده. او مســئولیت آبا و اجدادی خویش را با اطمینان به پیش 
می برد اما فرزندش همچنان در رنج این ســلوک اســت. تا زمانی می رســد که ایوان در رفتار 
مادرش نوعی از رضایت را دریافت می کند و در نقطه عطفی مهرآمیز، همراهی مادر را در این 
ســلوک رنج آور مشاهده می کند. این دریافت، سبب خیر می شود تا برای ایوان، تحمل رنج های 
آموزش آســان شود. سکانســی که مادر، ردایی مانند ردای پدر خانواده برای ایوان می دوزد تا 
بلــوغ ایمانی را در او متبلور کند. اینک همه حالات و اشــیا برای ایوان، همچون یک «نردبان» 
جلوه گر می شوند تا این شــاگرد-فرزند، حاصل آواهای پدری را در جان خویش احساس کند. 
ایوان به جز رفتن به مدرســه، در همراهی با پدر، کوتاهی نمی کند و در کارهای محول شده به 
او، دوشــادوش پدر اســت. سیسوی، جوینده ای اســت که در عصر مدرنیسم می خواهد سنت 
ایمانــی خویش را هم حفــظ کند. این رویه توأمــان، زمانی برای ایوان جــا می افتد که پدر با 
برق دارشــدن روستا، از روشن شدن اولین لامپ کلبه اش استقبال شعف انگیزی می کند و آن را 
همچون آواهای ربانی پاس می دارد. ایوان اکنون نگاهش وسیع تر شده،همچون شوق گذشته 
می خواهد به سمت طبیعت برود. او با برهنه کردن خویش گویی می خواهد خود را از تعلقات 
دنیــوی رها کند. برکه آرام و همیشــگی را در برابر خویش می بیند کــه بر دامن جنگل غنوده 
اســت. در وجودش حال دیگری کشــف می کند که او را فرا گرفته. ایــوان کم کم به درون آب 
می رود. همچون تورق کتاب نبی، امواج را با دستانش به کناری می زند. او دیگر به یک آب تنی 
ساده فکر نمی کند بلکه می خواهد در موهبت های طبیعت پیرامونش، به سالکان گذشته اش 

غور کند و نردبانی از سلوک برای خود داشته باشد.

در دهــه ۱۹۸۰، ایــالات متحــده حضــور  امیر فرهنگ
شوروی در خاورمیانه را بسیار نگران کننده 
ارزیابی می کرد؛ پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی به نظر 
نمی رســید روسیه تمایلی به اســتمرار حضور در خاورمیانه داشته 
باشــد. این وضعیت در اوایل دهــه ۲۰۰۰ و با قدرت  گرفتن ولادیمیر 
پوتین تغییر کرد. در دو دهه بعد از آن، روس ها در ســوریه مداخله 
نظامــی کرده اند، ۱۹ درصد ســهام شــرکت روس نفــت را به قطر 
فروخته اند، شــریک عربســتان ســعودی در مدیریت قیمت نفت 
شده اند، فناوری هسته ای را به کشورهای منطقه فروخته اند، ارتش  

الجزایر و کشورهای شــمال آفریقا را تجهیز کرده اند 
و روابط گســترده ای با ایران و هم زمان با اســرائیل و 
رقبــای منطقه ای ایران برقــرار کرده اند. درک چرایی 
تغییر رویکرد روســیه به منطقه در دوره ای که شاهد 
بازنگری سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده هستیم 
بــرای منافع حیاتی ایران حائز اهمیت اســت. کتاب 
«بازگشت روســیه به خاورمیانه» شــامل مجموعه 
مقالاتی اســت که در شــماره ۱۴۶ مجله «چایلوت 
پِیپِرز» در ســال ۲۰۱۸ منتشر شــده اند. چایلوت پِیپِرز 
مجله «انســتیتو مطالعات امنیتی اتحادیه اروپایی» 

(EUISS) اســت که به صورت موضوعی با نوشته هایی از محققان 
و نویســندگان معتبر منتشر می شود. این شــماره از مجله نیز روی 
انگیزه های روسیه از حضور در خاورمیانه، دیپلماسی انرژی روسیه، 
صادرات تســلیحاتی روسیه به خاورمیانه و شــمال آفریقا، حضور 
روســیه در سوریه، روسیه و محور مقاومت، روابط روسیه با شورای 
همکاری خلیج فارس، روابط روســیه با ترکیه، اســرائیل و شــمال 
آفریقا متمرکز اســت. این کتاب فصل یا عنوان مستقلی را به روابط 
ایران و روســیه اختصاص نداده اســت؛ هرچند در سراســر کتاب، 
اشاراتی به ایران وجود دارد و در متن انگلیسی ۹۴ بار کلمه ایران به 

دلایل مختلف ذکر شده است.
خط اصلی کتــاب را می تــوان این گونه خلاصه 
کرد: روســیه با مجموعــه ای از ابزارهای متنوع اعم 
از دیپلماســی، تجارت اســلحه، دیپلماســی انرژی، 
جلب مشارکت کشــورهای منطقه در صنعت نفت 
و گاز روسیه، سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای 
خاورمیانه و مداخله نظامی، فضایی برای گســترش 
تأثیرگذاری خود بر منطقه، جبران ضربات ناشــی از 
انزوای دیپلماتیک پس از جداکردن کریمه و پیشبرد 
اهداف خود در جهان ایجاد کرده اســت. نویسندگان 

کتاب قائل به پیشبرد نوعی دیپلماسی و روابط هوشمند هستند که 
بین کشــورهای متخاصمی نظیر ایران و اسرائیل و ایران و عربستان 
عمل کــرده و در صورت لزوم قادر به بازی بــا کارت خاورمیانه ای 
خود باشــد. اهمیت کتاب برای خواننده ایرانی از آن جهت اســت 
که ایران در یک دهه گذشته و بالاخص بعد از مشارکت در مداخله 
نظامی در ســوریه، خود را در جایگاه یک شــریک راهبردی روسیه 
قرار داده و سیاســت خارجی مشــهور به «نگاه به شرق» را نیز در 
دستور کار دارد. کسب شــناخت معتبر از منافع، کنش ها و اهداف 
روسیه در خاورمیانه ای که کانون چالش های جدی برای منافع ملی 
ایران اســت، برای خواننده ایرانی علاقه مند به مباحث منافع ملی، 
ژئوپلیتیک، امنیت و سیاسی خارجی اهمیت دارد. کتاب نویسندگان 
متعددی دارد و همین هم باعث می شــود خواننده در موضوعات 
مختلــف و با دیدگاه های متفاوتی نیز آشــنا شــود. دیمیتری ترنین 
معتقد است روسیه قادر به پیگیری منافع –از قیمت نفت گرفته تا 
فروش ســلاح یا انتقال فناوری مدرن از اسرائیل به روسیه و جذب 
سرمایه گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس– از حاشیه شکاف ها 
و دشمنی هاســت (ص ۳۸)؛ هرچند قدرت اقتصادی این کشــور و 
محدودبودن صادراتش به سلاح، غلات و فناوری هسته ای، دست و 

پای این کشور برای تأثیرگذاری بیشتر را می بندد (ص ۴۶).
کارول ناخل در تحلیل دیپلماســی انرژی روسیه نشان می دهد 
چگونه شــراکت هایی عظیم میان اعراب خلیج فارس و روسیه در 
حوزه انرژی شکل گرفته است. مشارکت عربستان در توسعه پروژه 
گاز قطب شــمال، سرمایه گذاری قطر در شرکت روس نفت و خرید 
۱۹٫۵ درصد ســهام آن، علاقه مندی عربستان به ساختن ۱۶ رآکتور 

هسته ای روسی تا سال ۲۰۳۲ و قرارداد مصر با روسیه برای ساختن 
نیــروگاه اتمی (صص ۵۶-۵۷) تنهــا نمونه هایی از همکاری های 
انرژی گسترده روسیه در خاورمیانه است. تیموفی بوریسوف نشان 
می دهــد چگونه خاورمیانه به بزرگ ترین بازارها برای ســلاح های 
روســی تبدیل شــده اســت. خریدهای عظیم الجزایر از روســیه، 
موافقت نامــه چهار میلیــارد دلاری عراق برای خرید تســلیحات 
روســی، ابراز تمایل امارات برای خرید جنگنده های سوخو-۳۵ و 
همکاری در تولید مشترک نسل پنجم جنگنده های میگ-۲۹ و ابراز 
تمایل عربســتان در ســال ۲۰۱۷ به خرید ۳٫۵ میلیارد دلار اسلحه 
از روســیه، نمونه ای از فعالیت تجاری روسیه در بخش تسلیحات 
در خاورمیانه اســت. کشورهای خلیج فارس به روسیه برای تأمین 
غلات نیز نظر دارند. همه اینها چشــم انداز روابطی مهم میان این 
کشورها با روســیه را ترســیم می کند. دیمیتار بیچف نیز طیفی از 
منافع راهبردی همکاری روســیه و ترکیه را مستند و تحلیل کرده 

اســت. همــکاری و رقابــت در خطــوط لوله 
انرژی، تسلیحات، سرمایه گذاری کسب وکارهای 
ساخت وســاز ترکیه در روســیه و تلاش ترکیه 
برای ایجاد موازنه بین شرق و غرب بخش های 
مهم تحلیل او را شــامل می شــود. مارک کاتز 
نیز به ســطوح و وجوه مختلف ارتباط روســیه 
و اسرائیل پرداخته است. روس ها و اسرائیل بر 
سر موضوعاتی در گستره حضور توریست های 
روســی در اسرائیل و انتقال فناوری پیشرفته به 
روسیه از مسیر اسرائیل تا نوع مواجهه با رابطه 

خصمانه ایران و اســرائیل با هم همــکاری می کنند. نتیجه گیری 
کتاب این اســت که روس ها وارد خاورمیانه شده اند و حضورشان 
نه بی اهمیت و چنان  که باراک اوباما معتقد بود خاورمیانه باتلاق 
روســیه است و نه آنها ابرقدرتی بی رقیب و هولناک در این منطقه 
هستند. عدم حضور و تأکید آمریکا بر خاورمیانه مثل گذشته، حضور 
روس ها را تسهیل کرده اســت، اما روس ها قدرت اقتصادی کافی 
برای حضور مؤثرتر را ندارند. روس ها به خاطر همین حضورشــان 
بیشتر از گذشته تحت فشار قرار می گیرند و حالا که قریب یک سال 
اســت با اوکراین نیز درگیر شده اند، بیش از گذشته منابع اقتصادی 
و مالــی حضور مداوم و مؤثر در خاورمیانه را از دســت می دهند. 
همین عوامل سبب می شود در کنار موفقیت های  خود، چالش های 
بزرگی نیز داشــته باشــند. اما کمــاکان نکته مهم بــرای خواننده 
ایرانی کتاب، یافتن داده ها و پاســخ هایی به این پرســش است که 
در برابر گســتردگی روابط روســیه در خاورمیانه و شمال آفریقا و 
بزرگی اقتصادی شــراکت هایی کــه روس ها با 
این کشــورها تعریف کرده اند، منافع ملی ایران 
در چارچوب شراکت راهبردی با روسیه چگونه 
می تواند تأمین شــود؟ کتاب «بازگشت روسیه 
به خاورمیانه» را محمدحسین فاضل زرندی به 
فارسی ترجمه و نشر ثالث آن  را در ۱۸۹ صفحه 
با قیمت ۶۲ هزار تومان در ســال ۱۴۰۰ منتشــر 
کرده است. برای خرید کتاب می توانید از طریق 
صفحه اینستاگرام برگ برگ اقدام کنید. با اسکن 

بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.

محمدجواد لسانی

 بازگشت روسیه به خاورمیانه

گفت وگو با بهروز غریب پور درباره مسیر کاری و حرفه ای زنده یاد بهزاد غریب پور

جانش را در قلم می گذاشت تا اثری جاودانه خلق کند

بهزاد غریب پور متولد ســال ۱۳۳۶ 
دانش آموختــه  و  ســنندج  شــهر  در 
رشــته گرافیــک دانشــکده هنرهــای 
زیبــای دانشــگاه تهــران بــود. او بــا 
تأســیس اســتودیوی «تینــو گرافیک» 
در  خــود  فعالیــت    ،۱۳۶۳ ســال  در 
گرافیک  و طراحی  تصویرگــری  حیطه 
و تبلیغــات را آغــاز کــرد. تدریس در 

دانشــکده هنرهای زیبا و دانشــگاه هنــر و دوره ها و 
کارگاه آموزش تخصصی تصویرگری و طراحی کتاب 
در کارنامــه او دیده می شــود. مدیریت هنری کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشــارات افق، 
محراب قلم، قدیانی، سروش و... را نیز عهده دار بود. 
از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ عضو هیئت داوران بسیاری از 
جشنواره های تجسمی بوده که دوسالانه تصویرگری 
تهــران، جشــنواره تصویرگری شــاهکارهای ادبی و 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر از آن جمله اند. او از 
سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ عضو اولین هیئت مدیره انجمن 

تصویرگــران ایران بــود. از فعالیت های 
بین المللی او نیز می توان به شــرکت در 
گردهمایی طراحی کتاب آسیاپاســیفیک 
یونسکو ســال ۱۹۸۴ در ژاپن اشاره کرد. 
همچنیــن در ســال ۱۹۹۹ عضــو هیئت 
داوران جشــنواره نومــا در همــان مرکز 
فرهنگی یونسکو بود. او در سال ۲۰۰۱ به 
دعوت یونسکو در براتیسلاوا کارگاه برگزار 
کرد و در ســال ۲۰۰۳ عضو هیئت داوران جشــنواره 
براتیسلاوا بود. غریب پور دو بار جایزه تشویقی نوما را 
برای تصویرگری کتاب «راز پرنده» در ۱۹۸۸ و طراحی 
کتاب «پلنگ ســیاه» در ۱۹۹۴ دریافت کرد. در ســال 
۱۳۹۶ نیز نشان «آبان» از ســوی انجمن تصویرگران 
ایران به او اهدا شد. «راز آبگیر»، «سبزپوش مهربان»، 
«چهل قصــه»، «ترانه های کــودکان»، «بزبزقندی»، 
«پرنده طلایــی» و «همه حق» دارنــد از کتاب هایی 
هســتند که غریب پور تصویرگری کــرد. او همچنین 

تصویرگر ده ها طرح جلد و پوستر بود.

نگاهی به کارنامه بهزاد غریب پور
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